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 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت ھشتادوسوم)
نگاهی دوباره به «گنبدسبز» و اسرار نهفته در آن(بخش سوم)

مرضیه ترابی

 در دو بخش پیشین این نوشتار، از سه گزینه احتمالی درباره فرد 

مدفون در مزار گنبدسبز نام بردم؛ شیخ محمدمؤمن دستجردی،

میرمحمدمؤمن استرآبادی و محمدمؤمن تنکابنی، مشهور به «حکیم 

مؤمن». گفتم که وجه اشتراک این گزینه ها، فقط در نام آن ها و 

به ویژه واژه «مؤمن» نهفته است. درباره هرکدام از این سه نام،

دلایل و شواهد موجود را بررسی کردم و درباره میزان صحت وسقم 

نسبت دادن مزار گنبدسبز به آن ها، به این دلایل و شواهد متوسل 

شدم. پیشنهاد می کنم اگر بخش های قبلی را مطالعه نکرده اید،

حتما پیش از ورود به بحث جدید، نگاهی به آن ها بیندازید تا 

اطلاعاتتان کامل تر و دقیق تر باشد. در مشهدیات این قسمت،

می خواهم این بحث را ادامه دهم و درباره فرد دیگری که مزار 

گنبدسبز به او نسبت داده شده  است، نکاتی را بیان کنم تا اگر 

عمری باقی بود، بعدا به سراغ شواهد میدانی و گزاره های موجود 

در اصل بنا و تاریخ آن نیز بروم.

گزینه چهارم: شیخ محمد مؤذن خراسانی

شیخ محمدعلی مؤذن، یکی از افرادی است که مزار گنبدسبز را به 

وی منسوب کرده اند. او از شاعران و عارفان دوره صفویه و معاصر 

شاه عباس دوم و شاه سلیمان صفوی بوده  است. شیخ مؤذن را یکی 

از پیشوایان سلسله صوفیان ذهبیه معرفی کرده اند. قدیمی ترین 

اثری که به نام وی اشاره می کند، کتاب «قصص الخاقانی»، نوشته 

ولی قلی خان شاملوست که به شرح حوادث روزگار شاه عباس 

ــزارش این کتاب، شیخ مؤذن، دوم اختصاص دارد. طبق گ

فرزند «مقری فرج»(احتمالا باید مقری فرخ باشد)، از خادمان 

حرم رضوی در دوره صفوی است. ولی قلی خان، شیخ مؤذن را 

مشهدی می داند، اما در منابع دیگر، وی را سبزواری الاصل 

دانسته اند. او ابتدا در مدارس علمیه مشهد و نزد علمایی مانند 

میرمحمدزمان تحصیل کرد. میرزامحسن عمادالفقرا، در مقدمه 

کتاب «تحفه عباسی»(کتابی منظوم و اثر شیخ مؤذن)، وی را با نام 

شیخ  محمدمؤذن حضرتی خراسانی معرفی می کند و این اشاره 

می رساند که وی، احتمالا مؤذن حرم رضوی هم بوده و در جرگه 

خادمان آستان قدس جای داشته  است. شیخ مؤذن از شاگردان 

شیخ حاتم زراوندی بود و زراوندی نیز، از شاگردان شیخ محمد 

کارندهی، مشهور به «پیرپالاندوز» محسوب می شد و بدین دلیل،

برخی محققان، شیخ محمدعلی مؤذن را با یک واسطه، شاگرد 

پیرپالاندوز هم می دانند. درمیان تحقیقات انجام گرفته درباره 

شیخ محمدعلی مؤذن، کار زنده یاد دکتر اسدا... خاوری، استاد 

فقید دانشگاه شیراز، در کتاب «ذهبیه»، دقیق تر و قابل استنادتر 

«شیخ محمدعلی  به نظر می رسد. خاوری، نام کامل شیخ مؤذن را،

مؤذن  سبزواری خراسانی» گزارش می کند، با این حال تأکید می کند 

که در بسیاری از تذکره ها، نام وی را «خراسانی اصفهانی» ثبت 

کرده اند. خاوری با استناد به گزارش های تاریخی و از آن مهم تر،

اشعار پرتعداد شیخ مؤذن خراسانی و شاگردان بلافصلش، وی را 

حافظ قرآن مجید، خادم حرم رضوی، اذان گوی این مکان مقدس و 

یکی از منبری های مشهد در دوره شاه عباس دوم صفوی می داند 

که در دوران حیاتش، دوبار پای پیاده به مکه و عتبات رفت و 

در سال های پایانی عمر، چنان که ولی قلی خان شاملو نیز، در 

«قصص الخاقانی» اشاره کرده  است، برای مطالعه حدیث و نگارش 

کتاب، چندصباحی را در اصفهان گذراند و حدود سال ۱۰۷۸قمری 

به مشهد بازگشت و در همین سال یا سال بعد از آن، در این 

شهر درگذشت. پس از این مقدمه مجمل درباره شیخ محمدعلی 

مؤذن، باید ببینیم آیا می توان مزار گنبدسبز را به وی نسبت داد 

یا نه؟ زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، در کتاب «دنباله 

جست وجو در تصوف ایران»، پس از بیان شرح مختصری از رابطه 

مرادومریدی میان شیخ حاتم زراوندی و پیرپالاندوز و نیز، ارتباط 

زراوندی با شیخ محمدعلی مؤذن، بدون آنکه منبع یا سندی ارائه 

کند، می نویسد:«قبر این مؤذن سبزواری در گنبدسبز مشهد است».

در مقابل این جمله بی استناد، اسدا... خاوری که تحقیقات جامعی 

را در این زمینه انجام داده  است، درباره محل دفن شیخ محمدعلی 

«مدفن شیخ مؤذن را مورخین و تذکره نویسان  مؤذن می نویسد:

ثبت نکرده  و حتی اقطاب بعدی ذهبیه هم بیان ننمودند. اما از 

یک بیت مثنوی شاگرد و خلیفه اش... معلوم می شود که احتمالا 

مدفن این شخص در حدود حرم رضوی و شاید رواق های بالای 

سر[حرم رضوی] باشد». نکته جالب اینجاست که حتی نویسندگان 

صوفی مسلک وابسته به جریان ذهبیه هم، اعتقادی به اینکه مزار 

گنبدسبز منسوب به شیخ محمدعلی مؤذن است، نداشته اند. مثلا 

عبدالحمید گنجویان، در مقدمه کتاب «تحفه عباسی»، به صراحت 

ادعا می کند که مزار گنبدسبز، از آن شیخ محمد مؤمن است نه 

شیخ محمد مؤذن. اینکه استاد فقید، دکتر عبدالحسین زرین کوب،

با چنان صراحتی در این باره اظهارنظر کرده  است، شاید وابسته 

به منبعی بیرون از دسترس نگارنده این سطور یا شایعاتی باشد 

که دروایش برای تصاحب این بقعه بر سر زبان ها انداخته اند و به 

این شایعات، بسان یک سند تردیدناپذیر، اتکا می کنند.

چنان که در بخش های بعدی این نوشتار اشاره خواهم  کرد، قسمت 

مهمی از ادعاهای تاریخی جریان های امروزی صوفیه، متکی به 

چنین مستنداتی است و نمی توان به آن ها اعتماد چندانی کرد.

غرض آنکه در بررسی اسناد و گزارش های مربوط به انتساب مزار 

گنبدسبز به شیخ محمدعلی مؤذن، نمی شود به راحتی حکم به 

صحت قطعی صادر کرد، اما باتوجه به برخی شواهد تاریخی در بنای 

بقعه، نمی توان احتمال هرچند ضعیف صحت این ادعا را هم نادیده 

گرفت. نکته پایانی اینکه اگر سال درگذشت شیخ محمدعلی مؤذن 

را ۱۰۷۷ یا ۱۰۷۸قمری بدانیم و نظر مهدی سیدی را درباره سال 

ساخت گنبدسبز در کتاب «سیمای تاریخی فرهنگی شهر مشهد»

بپذیریم، یعنی قبول کنیم که گنبدسبز «احتمالا در سال۱۰۳۶

ساخته و در سال های۱۰۵۵ تا ۱۰۵۸ تکمیل و تزیین شده  است»،

آن گاه فرض منسوب بودن مزار داخل بقعه به شیخ محمدعلی 

مؤذن، ضعف بیشتری پیدا می کند، با این حال بهتر است سریع 

نتیجه گیری نکنیم و شواهد را بازهم بهتر و دقیق تر از نظر بگذرانیم.

ادامه دارد....

مشهدیات

۲ غدیریه  که   سروده امام علی(ع) است
امام علی(ع) در چند سروده به موضوع غدیرخم اشاره کرده اند؛ ازجمله در یک غدیریه می گویند:

دو نوه پیامبر، فرزندان من هستند که از فاطمه اند. کدام یک از شما بهره ای همچون من دارید؟

در پذیرش اسلام با شوق و اختیار از روی درک و علم از شما سبقت گرفته ام.

پس رسول خدا در روز غدیرخم، ولایت مرا بر شما واجب کرد.

پس وای بر آن کس که فردای(قیامت) خدا را ملاقات کند، درحالی که به من ظلم کرده است!

ایشان در جایی دیگر سروده اند:
همان طور که هارون، برادر موسی(ع)، وصی و جانشین اوست، من هم برادر پیامبر اکرم(ص)

هستم و این، سربلندی من است.

به همین دلیل مرا در غدیر خم برای آن ها امام گردانید.

نکته جالب اینجاست که درکنار شاعران پارسی سرای ایرانی، شاعران بومی در اقوام 

ترک، ترکمن، کرد، لر، بلوچ، قشقایی، تات، کرمانج، بختیاری، گیلک، مازندرانی، تالشی 

و عرب ایرانی نیز به غدیریه پرداخته  و اشعاری را پدید آورده اند که سبب ماندگاری هنر 

غدیریه خوانی در این اقوام شده است؛ مانند شعر جعفرقلی کرمانج در خراسان که 

براساس باور هم زمانی نوروز کهن و وقوع غدیر چنین سروده است :

نوروز پادشاهی آمد، شیعیان دهل شادی زدند

گل های رنگارنگ بنفشه و سنبل سر زده

چراکه حضرت علی( ع) بر سر تخت حکومت نشسته است

این غدیریه ها درمیان اقوام مختلف اقلیم ایران با آواز یا به همراه سازهایی بومی چون 

دف، دوتار، تنبور، عود، نی، و قوپوز خوانده می شده و هنر غدیریه خوانی را درکنار 

غدیریه سرایی پدید آورده است؛ هنری که بسیار کمتر از هنر غدیریه سرایی به آن توجه 

شده و تا مرز اضمحلال و نابودی، پیش رفته است.

 گمنامی غدیریه خوانی

نگاهی به پیشینه هنر غدیریه سرایی و غدیریه خوانی

زنده داری غدیر 

بـا شـعـر  و نـوا

حسین بیات| برخلاف بعضی 

هنرها که مدت ها پس از یک اتفاق،

با الهام از آن رخداد پدید می آیند،

ــون غــدیــریــه سرایــی و  هنرهایی چ

غدیریه خوانی در همان زمان رخداد 

غدیرخم شروع شده اند. در تاریخ 

آورده شده است که اعراب به هنگام 

مراسم حج و طــواف کعبه در مکه،

سرودهایی را با مضامین همین اتفاق 

می خوانده اند و سرایش و خواندن 

ــع رسم  شعر بــرای یک اتفاق درواق

عرب بوده است. پس از آن، سرایش 

شعر به همراه آواز به هنگام اتفاقات 

ویژه در میان اعراب مرسوم می شود.

مشابه همین موضع در ایران نیز وجود 

دارد؛ به همین دلیل غدیریه سرایی 

و غدیریه خوانی خیلی زود درمیان 

فرهنگ ایرانی جای خود را باز می کند و 

حتی شاعران ایرانی درباره آن اشعاری 

را می سرایند. در تاریخ وهویت امروز 

نگاهی انداخته ایم به پیشینه هنر 

غدیریه سرایی و غدیریه خوانی.

غدیریه به قصیده و سروده ای گفته می شود که درباره واقعه غدیرخم یعنی اعلام ولایت و جانشینی حضرت علی(ع) توسط 

حضرت رسول(ص)، به امر الهی سروده شده است. اولین کسی که غدیریه خوانده است، حسان بن ثابت است که به محض 

پایان  یافتن خطبه پیامبر(ص) در غدیرخم، از ایشان اجازه می خواهد تا قصیده اش را بخواند. قصیده غدیریه حسان بن ثابت 

درواقع بزرگ ترین دلیل شیعه است برای اینکه چنین رخداد شگرفی اتفاق افتاده است. او خود اجتماع مردم را دیده و 

«چرا شعری نمی سرایی؟» و او  خطبه پیامبر(ص) را شنیده است. در این محل است که حضرت، خطاب به او می فرمایند:

آیا نمی دانید که محمد، پیامبر خدا(ص)، کنار درختان غدیرخم با حالت ندا ایستاد/  این شعر را می سراید و می خواند:

و این درحالی بود که جبرئیل از طرف خداوند، پیام آورده بود که در این امر سستی مکن که تو محفوظ خواهی بود// 

و آنچه از طرف خداوند بر تو نازل شده، به مردم برسان/ و اگر نرسانی و از ظالمان بترسی و از دشمنان حذر کنی،

رسالت پروردگارشان را نرسانده ای؟ / در اینجا بود که پیامبر(ص) دست علی(ع) را با دست راست، بلند کرد و با صدای 

بلند فرمود/ هرکس از شما که من مولای او هستم و سخن مرا به یاد می سپارد و فراموش نمی کند، مولای او بعد از 

من علی است // و من فقط به او -نه به دیگری- به عنوان جانشین خود برای شما راضی هستم/ پروردگارا! هرکس 

علی را دوست بدارد، او را دوست بدار و هرکس با علی دشمنی کند، او را دشمن بدار// پروردگارا! یاری کنندگان او 

را یاری فرما، به خاطر نصرتشان، امام هدایت کننده ای را که در تاریکی ها مانند ماه شب چهارده روشنی می بخشد/ 

پروردگارا! خوارکنندگان او را خوار کن و روز قیامت که برای حساب می ایستند، خودت جزا بده.
«اى حسان! تا زمانى که با زبان خود و با شعر خود، ما اهل بیت(ع) در آنجاست که حضرت رسول(ص) به او می فرمایند:

را یارى می کنی، مؤید به روح القدس هستی».

اولین غدیریه تاریخ

درواقع از همان روز واقعه غدیرخم، غدیریه سرایی آغاز شده و در تمام قرون و دهه ها به صورت پیوسته تا به امروز 

ادامه داشته است. همه غدیریه ها به طور مشترک بر حقانیت امامت و ولایت حضرت علی(ع) تأکید کرده اند و ماحصل 

«من کنت مولاه فهذا علی مولاه» است. غدیرخم، همان سخن رسول خدا(ص)،

نکته شایان توجه این است که درمیان غدیریه سراها، تمام طیف ها دیده می شود؛ هم شیفتگان امامت و ولایت که به 

دفاع از آن ، شعر سروده اند، هم شاعران اهل سنت این واقعه را ذکر کرده اند و هم شاعران نصرانی مانند وامق نصرانی،

واقعه غدیر را بیان کرده و بر آن صحه گذاشته اند، حتی برخی مخالفان امام علی(ع) نیز در عصر امام، حقانیت آن 

روز را به زیبایی بیان کرده اند؛ از آن جمله عمروبن عاص که تمام عمر خود را بعد از حضرت رسول (ص) به مخالفت با 

حضرت علی(ع) پرداخته یا محمد حمیری که از مخالفان آن حضرت بوده است.

غدیریه؛ شعر همه طیف ها

همان طور که ذکرش رفت، حسان بن ثابت اولین غدیریه سرای تاریخ بوده است.  درحقیقت آنچه پیامبر(ص) از جانب خداوند 

در غدیرخم به مردم ابلاغ کردند، حسان به شعر درآورده است؛ به همین دلیل از شعر حسان می توانیم مسائل مهم خطبه 

را دریابیم؛ همچنان که از شعر امرؤالقیس و دیگر شاعران جاهلی، می توانیم زندگی جاهلی را به تصویر بکشیم و آن را 

تاحدودی ثابت و درک کنیم.   در قرن اول هجری قمری علاوه بر حسان، خود حضرت علی(ع) نیز غدیریه سروده اند.  قیس بن سعد 

انصاری و مخالفانی چون عمربن عاص و محمد حمیری اموی، از دیگر سرایندگان غدیریه در قرن اول هجری هستند.

کمیت بن زید از شاعران نامی قرن دوم در عصر اموی و السید اسماعیل بن محمد بن حمیری، متوفای ۱۷۳هجری قمری 

که در عصر عباسی می زیست، دارای چندین غدیریه هستند. حمیری در شعرش چنین آورده است:

کیست آن که احمد(ص) درمیان آن ها در روز غدیرخم، او را فراخواند؟

و درمیان یارانش که در پیرامونش بودند، او را به پا داشت و او را نام برد

 (و گفت) این، علی بن ابیطالب، مولای آن کسی است که من مولای اویم؟

ابومحمدسفیان بن مصعب عبدی کوفی  نیز در یکی از غدیریات خویش می گوید:

به درستی که من، علی(ع) را به رهبری و راهنمایی پس از خود منصوب کردم و علی، بهترین منصب دار است .

در قرن سوم، غدیریه سرایی همچنان میان شاعران عرب ادامه دارد و ابوتمام حبیب بن اوس  طائی، شاعر بنام عصر عباسی،

متوفای ۲۳۱هجری قمری، در غدیریه خود می گوید:

 در روز غدیر، به چاشتگاه در بیابانی که در آن پرده و پوشش نبود، حق بر اهلش آشکار شد.

پیغمبر خدا به پا خاست و مردم را به حق فراخواند تا نیکی به حریم آنان، نزدیک و زشتی از پیرامونشان دور شود.

بازوان علی(ع) را گرفت و اعلام کرد که او سرور و سرپرست شماست. آیا می دانید؟

دعبل  بن علی بن رزین الخزاعی هم که از شیفتگان اهل بیت(ع) و شاعر توانای عصر عباسی، متوفی ۲۴۶قمری است، در 

یکی از غدیریه های خود می گوید :

او(علی)، برادر پیغمبر پاک نهاد و مرد میدان و شکارکننده قهرمانان در کارزار[است].

آنان که منکرند، گواه راستین علی(ع)، غدیر و بدر و کوه های بلند احد هستند.

الوامق النصرانی نیز در همین قرن می گوید:

آیا در غدیر خم، محمد(ص)، علی را در حضور جمع در موسم حج به پا نداشت؟

همچنین ابن رومی، متوفی ۲۸۳هجری قمری که از شاعران مشهور و معروف این قرن است، چنین سروده است:

 پیامبر(ص) روز غدیر سخنی به او گفت که برای شنوندگان هیچ گونه ابهامی نداشت؛

کسی که من مولای اویم، این علی(ع) مولای اوست و بدین افتخار او تاج گرفت

غدیریه سرایی در ۳قرن ابتدایی

هنر غدیریه خوانی و غدیریه سرایی پس از سه قرن درمیان ایرانیان رایج می شود. علامه امینی در کتاب گران قدر «الغدیر»،

گزارش جامعی از غدیریه های عهد پیامبر اکرم(ص) داده است.

آن طور که از شواهد پیداست، دقیقی طوسی، شاعر عصر صفاریان -متوفی سال ۳۴۱قمری - اولین شاعری است که از 

امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان امیر روز غدیر نام  برده است:

کبوس وار بگرید همی به چشم آلوس/ بسان فرخ شهبا، امیر روز غدیر

بعد از دقیقی طوسی، کسایی مروزی، متوفی سال ۳۹۲هجری قمری به موضوع غدیر پرداخته است. درواقع اولین شعر 

ولایی در دیوان او مسطور است. او اشعاری دارد در مدحت حضرت علی(ع) و اینکه پیامبر اختیار امور را پس از خود به 

ایشان سپرده است. علاوه بر قصیده فاخری، او در شعری چنین سروده است:

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر /  بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار /  آن کیست بدین حال، که بوده است و که باشد

/ جز شیر خداوند جهان، حیدر کرار؟

حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز که با کسایی مروزی معاصر است، در مقدمه  شاهنامه به موضوع غدیر پرداخته و حضرت 

علی(ع) را به عنوان وصی پیامبر اسلام(ص) معرفی کرده است.

در قرن پنجم، منوچهری دامغانی، خواجه عبدا...انصاری، ناصرخسرو قبادیانی و ابوالمفاخر رازی، معروف ترین شاعران 

فارسی هستند که غدیریه سروده اند. غدیریه سرایان قرن ششم هجری، سنایی غزنوی، ابوالمعالی رازی، شهاب الدین ادیب  

صابرترمذی، بدرالدین قوامی رازی، سوزنی سمرقندی و فریدالدین عطارنیشابوری هستند. مولوی، باباافضل کاشانی 

و سعدی هم شاخص ترین غدیریه سرایان قرن هفتم به شمار  می روند. همچنین در قرن هشتم، افرادی چون ابن یمین 

فریومدی، سیدنورالدین کرمانی، شاه نعمت ا... ولی، مولانا لطف ا... نیشابوری، مولانا محمدحسن  افضل کاشی، نصرت محمد 

علوی رازی و بالاخره حمزه کوچک  ورامینی، غدیریه سرایی کرده اند. غدیریه سرایان برجسته قرن نهم نیز شاعرانی چون 

محمدبن حسام خوسفی، میرسیدعلی واعظ قائنی و فخرالدین حمزه آذری طوسی هستند. در قرن دهم، بابافغانی شیرازی،

نثاری تونی، سائل کاشانی، خواندمیر، ملاحسین واعظ کاشفی، مولانا نظام استرآبادی، اهلی شیرازی و وحشی بافقی 

غدیریه سروده اند. قرن یازدهم هجری نیز غدیریه سرایانی چون نظیری نیشابوری، علی نقی کمره ای، شفایی اصفهانی،

فیاض لاهیجی، ناظم هروی، میرسند کاشی، صائب تبریزی، محمدطاهر قمی، نجیب کاشانی و تأثیر تبریزی داشته است.

از قرن دوازدهم به بعد است که تعداد شاعرانی که غدیریه سروده اند، به طور چشمگیری فزونی می گیرد.

غدیریه سرایی فارسی

یک غدیریه از دیوان کلیات جودی- چاپ سنگی / دیوان جودی چند بخش دارد که شاعر در فصل اول آن به ذکر 

مصیبت کربلا پرداخته و در بخش دوم مدح حضرت امیر المومنین  (ع) را آورده است.

دو ورق از رساله محمد صالح الفادی که به واقع غدیر خم پرداخته و  در آن می توان نمونه هایی از غدیریه پیدا کرد
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